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رويداد انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني نقطه عطفي در تاريخ تحولات سياسي   
ــمندان امور اجتماعي را به خود جلب  ــگران و انديش و اجتماعي ايران بود كه توجه اكثر پژوهش
كرد. به اذعان آنها وجه متمايز و تازة اين انقلاب، برجسته بودن و نقش نهاد دين و نيروهاي ديني 
به خصوص رهبري روحانيون در روند شكل گيري انقلاب است كه به نوبه خود مطالعه عميقي 
را مي طلبد. يكي از راههاي شناخت اين ويژگي انقلاب، فهم نقش نيروهاي مذهبي است كه در 
دوران مبارزه عليه رژيم گذشته حضور فعال و چشمگيري داشته، بر اساس استعداد و توانايي خود 

در پيشبرد نهضت و اهداف آن مؤثر بوده اند.
ــي داشت، بلكه محور  ــوي مبارزات نقش اساس ــمت و س مذهب نه تنها در جهت دهي و س  
شكل گيري بسياري از گروهها و تشكيلات سياسي و مبارزاتي شد، به طوري كه آبراهاميان در اين 
مورد مي گويد: «انقلابيون پس از سالها مطالعه وسيع در تاريخ اسلام و ايدئولوژي تشيع به اين نتيجه 
رسيدند كه اسلام به ويژه اسلام تشيع در برانگيختن مردم به انقلاب نقش عمده اي ايفا مي كند. زيرا تشيع 
به ويژه شهادت و مقاومت تاريخي [امام] حسين(ع) هم داراي پيامي انقلابي است و هم جايگاه خاصي 

در فرهنگ رايج ما دارد.»۱ 
مبارزه با شروع نهضت امام خميني و وقوع حوادثي چون سركوب قيام ۱۵ خرداد و افزايش   
خفقان حاكم بر فضاي سياسي جامعه، سرعت بيشتري به خود گرفت. بدين گونه كه از جلسات 
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قرآن و درس معارف مساجد، هسته اوليه گروههايي تشكيل شد كه اين گروهها بعد از فعاليت 
مذهبي و رشد فكري و سياسي خود به اين نتيجه رسيدند كه در وضعيت انسداد فضاي سياسي 
ــهاي مسالمت آميز غيرممكن  جامعه پي گيري مطالبات و اصلاحات در چارچوب قانون به روش
ــي و  ــلحانه روي آوردند؛ مبارزه اي كه پايه تفكر و مرام سياس ــد. از اين رو به مبارزه مس مي باش
ــتاب دهنده اين جريان درگيري رژيم با روحانيت و عناصر  مبارزاتي آن، مذهب بود. از عوامل ش

مذهبي بود كه تأثير شاياني در تشويق جوانان به مبارزه عليه دستگاه حكومتي داشت.
ــايي يكديگر و با داشتن ديدگاههاي  ــال ۱۳۴۳ش گروههاي مخالف رژيم بدون شناس از س  
گوناگون به نتيجه اي واحد رسيده بودند كه آن مبارزه و عمليات مسلحانه بود. اقدامات و مبارزات 
چريكهاي از جان گذشته نه تنها شاه و رژيم او را تكان داد، بلكه دولت آمريكا را به دليل احتمال 
ــي  ــاخت. البته قيام ۱۵ خرداد علاوه بر اينكه حركت سياس ــرور آمريكاييها در ايران نگران س ت
و انقلابي را به جنبشي با ايدئولوژي سياسي - مذهبي و مبارزه  مسلحانه مبدل ساخت،  بيانگر 
ــالمت و در چارچوب قانون امكان  اين حقيقت هم بود كه از آن پس مبارزه با رژيم كودتا با مس

نخواهد داشت.
از جمله اين گروهها كه ارتباط نزديكي با علما و روحانيون داشتند، گروه منصورون بود كه در   
خوزستان از پيوند چند گروه كه در زندان اهواز با هم آشنا شده بودند، تشكيل شد. يكي از اين 
گروهها گروه شهيد سبحاني دزفول بود. در اين مقاله تلاش شده به فعاليتهاي انقلابي و مبارزاتي 

شهيد سبحاني رهبر گروه پرداخته شود.

شهيد سبحاني پرچم دار نهضت اسلامي در دزفول
ــيخ عبدالحسين سبحاني بود. وي در سال ۱۳۲۲ در دزفول  پرچم دار اين جريان در دزفول ش  
ــلام محمدعلي معزي،  ــطح را نزد آيات عظام و حجج اس ــد. دوره هاي مقدماتي و س متولد ش
ــداالله آقا ميري فراگرفت و ملبس به لباس  ــيد اس ــيان، محمدكاظم تدين و س محمدجواد مدرس
روحانيت شد. سبحاني در سال ۱۳۴۲ انجمن اسلامي دانشوران دزفول را با اهداف زير تشكيل 
ــط تعاليم مقدس اسلام و مذهب شيعه اثني عشري و شناساندن آن از  ــاد جامعه و بس داد: ۱. ارش
طريق قرآن، سنت، اجماع و عقل؛ ۲. آماده كردن اعضا، جهت تبليغ دين مقدس اسلام از طريق 
ــكيل كتابخانه انجمن؛ ۵. محدود كردن فعاليتهاي  بحث و خطابه؛ ۳. تأليف كتب مذهبي؛ ۴. تش
مبلغين غيرمسلمان؛ ۶. خودسازي و دعوت از مبلغين اسلامي جهت سخنراني و افشاگري عليه 

رژيم فاسد پهلوي.۲ 
سبحاني علاوه بر «انجمن اسلامي دانشوران دزفول»، «انجمن اسلامي و مذهبي دانش آموزان   
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دزفول» را در سال ۱۳۴۷ تشكيل داد. اين انجمن با شركت افراد غيرثابت در مساجد مختلف و با 
هدف برگزاري جلسات قرائت و تفسير قرآن و برپا نمودن مراسم جشنهاي مذهبي تشكيل شد؛ و 
در مواقع برگزاري مراسم مذهبي افرادي از روحانيون و وعاظ معتبر كشور را جهت ايراد سخنراني 

دعوت مي كرد. سرپرستي اين انجمن را عبدالامير محمدي زاده به عهده داشت.۳ 
اين انجمن در سال هاي بعد از دستگيري و شهادت عبدالحسين سبحاني توسط نجات شاور،   
موسي نمره ساز و رضا ترابي اداره مي شد و جلسات آن هفته اي يك بار در منازل اعضا و يا مساجد 
تشكيل مي گرديد. در اين جلسات طبق برنامه ها و اهداف انجمن، بعد از جلسات قرآن بعضي از 

دانش آموزان و يا ساير افراد پيرامون امور مذهب و دين سخنراني مي كردند.۴ 
عبدالحسين سبحاني از آنجا كه داراي روحيه اي بلند و ايماني قوي و فردي شجاع بود، در امر   
تبليغ احكام اسلامي مصلحت انديشي نكرده، حقايق را آن طور كه شايسته بود بيان مي كرد.۵ بعد 
از تبعيد حضرت امام به تركيه، در خرم آباد لرستان لب به افشاي جنايات و نقشه هاي استعماري 
دربار گشود و با سخنراني خود شهر را چنان تكان داد كه بعد از اتمام سخنراني بلافاصله به وسيله 

ساواك دستگير و پس از مدتي شكنجه آزاد شد.۶ 
ــبحاني تنظيم كرد، به زيركي و شجاعت وي اعتراف  ــي كه ساواك از بازجويي س در گزارش  
ــبحاني از مقلدين خميني و  ــبحاني به عنوان عامل اصلي اقدام عليه رژيم ياد كرد: «س نموده، از س
پيرو افكار سياسي او بوده كه از زمان تبعيد خميني، به عناوين مختلف از عملكرد دولت انتقاد كرده و 
درصدد مخالفت با دولت برآمده، منتظر فرصت و موقعيت مناسبي بود كه به اقدام عملي بر عليه رژيم 

بپردازد.»۷ 
حميد آستي از اعضاي گروه مبارز شهيد سبحاني در مورد فعاليت انجمن دانشوران مي گويد:  

ــدم و بعد از مدتي تنظيم و اجراي بعضي از  ــال ۴۵ يا ۴۶ به عضويت انجمن درآم ــده از س بن
برنامه ها يا به قولي سرپرستي آن انجمن را به عهده گرفتم. در آن زمان علاوه بر شهيد سبحاني 
كه بنيانگذار اصلي آن انجمن بود، آقايان احمد نجف زاده، حاج ميرزا چراغ چشم و غلامرضا 

شيرين نژاد نيز از اعضاي اصلي و فعال آن انجمن بودند.۸ 
ــوران دزفول از مرداد ماه ۴۲ فعاليت خود را با تنظيم اساسنامه  ــلامي دانش در واقع انجمن اس  
ــروع كرد و با اهداف روشن و مقدسي كه داشت توانست در سطح شهر جلسات مختلفي را  ش
ــازي اين جلسات را با تأسي از آيات و احاديث انقلابي قرآن  هدايت كند و بار معنوي و خودس

و نهج البلاغه بالا ببرد.۹ 
اين انجمن ضمن برگزاري جلسات دائمي، در اعياد مذهبي نيز مراسم جشن و سرور برپا كرده   

و از مردم جهت شركت در آن مراسم دعوت مي كرد.۱۰ 
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ــوزه علميه آيت  االله معزي۱۱ به  ــال ۴۹ بعد از رحلت آيت االله محمدعلي معزي، اداره ح در س  
ــاله بود واگذار شد. وي هم به لحاظ علمي  ــبحاني كه در آن زمان جواني ۲۸ س ــين س عبدالحس
ــيار  ــارت به خوبي از عهده اين كار برآمد. او خطيبي توانا و بس ــجاعت و جس و هم به لحاظ ش
شجاع بود و جسارت و صراحت بيان از نقاط قوت وي در مبارزه به شمار مي رفت. در جواني 
ــتعمار  ــت و در اوج تندروي در مقابل اس به قرآن و احاديث و مطالب ديني آگاهي و احاطه داش
و سرسپردگانش داراي طبعي لطيف نيز بود و خوش فكري و خوش ذوقي او باعث شده بود كه 

گاهي اوقات شعر نيز بسرايد.۱۲ 
سيداحمد آوايي نماينده مردم دزفول در دوره هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي كه   
خود از اعضاي فعال گروه شهيد سبحاني بود، در مورد فعاليتهاي سياسي و فرهنگي شهيد سبحاني 

مي گويد: 
ــبحاني را از كار و تلاش در عرصه فعاليتهاي سياسي و  ضعف جســماني۱۳ هيچگاه شهيد س

فرهنگي بازنداشت.۱۴ 
شيخ عبدالحسين سبحاني آرزو داشت بتواند در راه شناساندن اسلام در جامعه نقش مؤثري ايفا   
كند و به پرورش افراد جامعه بر اساس تعاليم عاليه دين مقدس اسلام و مذهب بر حق جعفري 
موفق گردد.۱۵ از اين رو بود كه وي نياز جامعه را در سازماندهي جوانان و تغذيه فكري و اعتقادي 
ــب با اين احساس نياز، اولاً زندگي زاهدانه و  ــت. متناس آنها براي ورود به ميدان مبارزه مي دانس
فقيرانه اي داشت، ثانياً غالب اوقات خود را به مطالعه و تحقيق مي پرداخت، ثالثاً جوانان مذهبي و 

معتقد را به خوبي جذب مي كرد.۱۶ 
حجت الاسلام علي راجي مؤلف كتاب تاريخ علما و روحانيت دزفول در مورد نحوه آشنايي   
با شهيد سبحاني مي گويد: «در سال ۴۸ كه سال ششم ابتدايي را مي گذراندم، با شهيد سبحاني آشنا 
شــده و در جلســات درس اخلاق ايشان حضور پيدا كردم. جلسات  مذهبي رفته رفته شكل سياسي، 
مذهبي به خود گرفت و جمعيت زيادي در جلسه درس او در مسجد صاحب الزمان (جنوبي)۱۷ شركت 

مي كردند.»۱۸ 
از جمله افرادي كه با سبحاني در انجمن اسلامي دانشوران بسيار تلاش مي كرد، سيد محمد   

كاظم دانش۱۹ بود.

تلاش سبحاني در دعوت از روحانيون انقلابي جهت سخنراني در دزفول
ــبحاني در دعوت از علماي مبارز قم و وعاظ انقلابي كه از اهداف انجمن اسلامي  ــهيد س ش  
دانشوران دزفول بود، در سال ۱۳۴۸ آيت االله محمد يزدي را براي ايراد سخنراني دعوت كرد اما 
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قبل از اينكه وي به دزفول عزيمت كند، ساواك مطلع شده، از عزيمت وي ممانعت كرد. در روز 
تعيين شده مردم در مسجد علي بن ابيطالب (مياندره) جمع شده بودند. مسجد مملو از جمعيت 
شده بود. وقتي شهيد سبحاني از جريان مطلع شد، خودش به منبر رفت و نسبت به اقدام ساواك 
واكنش نشان داده، گفت: «طبيعي است كه نگذارند حجت الاسلام يزدي به دزفول بيايد چرا كه وي 
فرد مبارزي است كه افشاگري و روشنگري مي كند. سبحاني در آن روز خيلي از مسائل و مواردي را 

كه شايد [آيت االله] يزدي نمي گفت با جسارت بيان كرد.»۲۰ 
ــدق، در مورد اين  ــان دزفول در دوره مص ــب زهري فر از اعضاي فعال حزب زحمتكش رج  
سخنراني مي گويد: «من در آن روز در مسجد حضور داشتم. بعد از آغاز سخنراني و بيان مطالبي عليه 
رژيم توسط آقاي سبحاني حقيقتاً بنده از ترس دستگيري توسط مأموران ساواك، مسجد را ترك نموده 

و به مغازه خود رفتم و در آنجا خودم را سرگرم كار نمودم.»۲۱ 
بلافاصله بعد از اين سخنراني، مأموران ساواك، سبحاني را دستگير كرده، از وي تعهد گرفتند   
كه قبل از سخنراني به آنها اطلاع داده و مجوز بگيرد. اما وي كه هميشه در مساجد مختلف شهر 
ــخنراني داشت، در واكنش به اين دستور ساواك با تمسخر به آنها مي گويد كه من يك  برنامه س

ساعت ديگر در فلان مسجد سخنراني دارم.۲۲ 
در ادامه اين برنامه ها، انجمن اسلامي دانشوران دزفول حجت الاسلام باهنر را در مراسم نيمه   
ــعبان سال ۱۳۴۹ به مسجد جامع۲۳ دعوت كرد كه مسجد و خيابانهاي اطراف مسجد مملو از  ش

جمعيت شده بود و استقبال پرشوري از سخنراني آن شهيد بزرگوار صورت گرفت.
ــارك رمضان آيت االله جعفر  ــالهاي دهه ۵۰ در ماه مب ــتا در يكي از س همچنين در همين راس  
سبحاني و حجت الاسلام حيدري كاشاني به دزفول دعوت شدند كه آيت االله جعفر سبحاني شبها 
در مسجد جامع به منبر مي رفت و آقاي حيدري كاشاني عصرها. ساواك در آن سال آنها را دستگير 
ــلام منوچهر زند وكيلي۲۵ كه از روحانيون مبارز قم بود و به دعوت  و تبعيد نمود.۲۴ حجت الاس
ــوران اهواز در تابستان سال ۱۳۵۰ به آن شهر سفر كرده بود، به دزفول آمد  ــلامي دانش انجمن اس
و در محل جلسه انجمن اسلامي دانش آموزان سخنراني كرد. وي در اين سفر در منزل عبدالامير 

محمدي زاده سرپرست انجمن دانش آموزان، اقامت كرد.۲۶ 
ــاهي توسط  ــالهاي اوج خفقان رژيم ستم ش ــخنراني ها و حركت ها در دزفول كه در س اين س  
ــبب آگاهي مردم نسبت به وقايع سياسي  ــبحاني برنامه ريزي و مديريت شد، س ــين س عبدالحس
اجتماعي گرديد و از طرفي شهر دزفول را به عنوان يكي از قطب هاي انقلاب در استان خوزستان 
مطرح كرد چرا كه هر يك از روحانيون و وعاظ كه به مناسبتي به دزفول آمده، سخنراني مي كردند، 

تعداد بيشتري از جوانان انقلابي را به مبارزه عليه رژيم ترغيب مي نمودند.
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شكل گيري و فعاليت گروه سبحاني
ــال ۱۳۴۹علي رغم توسعه فعاليتهاي  ــبحاني در ادامه فعاليت هاي مذهبي خود از س شهيد س  
ساواك، اقدام به تشكيل گروه مبارزي كرد كه فعاليتهاي زيرزميني و مخفيانه داشت. اين تشكل 
ــي آزادانديش، آگاه و مبارز، زماني صورت گرفت  ــان مبارز دزفول حول محور يك روحان جوان
ــازماندهي قوي عليه رژيم شاه آغاز  ــان را با س ــتي فعاليتهاي خودش كه نيروهاي چپ ماركسيس
كرده بودند.۲۷ در اين راستا دو نفر از معلمان فعال كمونيست به نام هاي حسين تاج ميررياحي و 
گرشاسبي كه به دزفول تبعيد شده بودند، به خصوص در بين دانش آموزان مدارس اقدام به تبليغ  و 
ترويج افكار چپي نمودند. اين افراد با عنايت االله طبيب غفاري از فعالان كمونيست دزفول ارتباط 

داشتند.۲۸ 
ــاس واقع بيني  ــد چپي ها در دزفول آن زمان اين بود كه رژيم بر اس يكي ديگر از عوامل رش  
ــتها تمايل پيدا  ــيده بود كه امكان ندارد مردم مذهبي دزفول به كمونيس و تحليل به اين نتيجه رس
ــت، لذا بر جوانان مذهبي فشار  ــيب پذير اس كنند و مطمئن بود كه از ناحيه گروههاي مذهبي آس
وارد مي آورد. اين بود كه ساواك و شهرباني بر مساجد، حسينيه ها و مراكز مذهبي كنترل زيادي 

داشتند.۲۹ 
ــگاهي و محصل را در  ــري از جوانان دانش ــتي در آن زمان آفتي بود كه قش تفكر ماركسيس  
ــنگين مسئوليت شهيد  ــاهي به خود جذب كرده بود. اين جريان بار س ــال هاي خفقان شاهنش س
سبحاني را در تشكيل گروهي مبارز - كه بيش از هر چيز اتكا به مباني اعتقادي و شناخت اسلام و 
آشنايي با حقيقت شهادت امام حسين(ع) و الهام از حادثه كربلا و جهاد اسلامي داشت - زيادتر 
مي كرد و او كه در بين روحانيون دزفول احساس مسئوليت بيشتري در حركتهاي مبارزاتي عليه 

رژيم داشت، اصلي ترين مهره بود.۳۰ 
علاوه بر شهيد سبحاني، عزيز صفري نيز از كساني بود كه در سن ۱۵ يا ۱۶ سالگي، ضمن اداره   
جلسات قرآن به منبر مي رفت و با روحانيون مبارز قم ارتباط داشت. بر اثر همين ارتباط در سال 
۴۷ با شهيد سبحاني در مدرسه آيت االله معزي آشنا شد و عضو انجمن اسلامي دانشوران گرديد. 
در واقع فعاليتهاي سياسي انجمن اسلامي دانشوران از همان سال آغاز شد و ادامه داشت تا سال 
۱۳۵۰ كه برگزاري مراسم جشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي برگزار شد. در آن زمان رژيم اهداف 
درازمدتي براي خود ترسيم كرده بود و در راستاي اجراي آن اهداف، برنامه هايي تدارك ديده بود. 
ــم  اهداف رژيم عبارت بود از: دين زدايي، ترويج فرهنگ بهايي گري، ترويج فرهنگ بي ديني  اه
و لاابالي گري و تحكيم سلطنت شاهنشاهي. اين اهداف چشم انداز آينده آنها بود كه بر اساس آن 
حركت مي كردند. رژيم كه از دو سه سال قبل براي برگزاري جشنها آماده شده، سران كشورها را 

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني 



۱۴۶۱۴۷

دعوت كرده و در سطح وسيع علاوه بر شيراز در كليه شهرهاي كشور براي برگزاري اين جشنها 
ــده بود، مبالغ هنگفتي از بيت المال هزينه كرد. اين جشنها در تعقيب اهداف سياسي شاه  مهيا ش
و جلب حمايت آمريكا براي ژاندارم شدن شاه در منطقه و تسلط رژيم شاه به كشورهاي منطقه 
به خصوص ارعاب كشورهاي عربي از طريق حمايت از اسرائيل در مقابل آن كشورها صورت 
مي گرفت. حضرت امام با درك سياسي بالايي كه داشتند متوجه اين جريانات بودند. حركتهاي 
رژيم را شايد بعضي از مردم و سياسيون و بعضي از روحانيون به صورت مقطعي تحليل مي كردند. 
اما حضرت امام نگاهش پيوسته بود. چشم  انداز و اهداف و برنامه هاي رژيم را مي ديد و در همين 
جهت از ماهها قبل از برگزاري جشنها در سخنراني خود در نجف به برگزاري جشنها حمله كرد 

و آنها را تحريم نمود.۳۱ 
رژيم از يك سال قبل با تشكيل كميته هاي امنيتي پيش بيني هاي لازم را براي برگزاري جشنها و   
جلوگيري از فعاليت روحانيون مبارز انجام داد و به خصوص با توجه به سخنراني امام در نجف 
كه از راديو عراق پخش شده بود، طي جلساتي اقدامات امنيتي در خصوص جلوگيري از پخش 
اعلاميه و اقدامات مخالفين رژيم و انقلابيون را بررسي مي  كرد. صورت جلسات موجود در اين 
خصوص كه با امضاي رؤساي ساواك، شهرباني و ژاندارمري دزفول تنظيم شده، اهميت اين شهر 

و نگراني رژيم از اقدامات انقلابيون را نشان مي دهد.۳۲ 
ــور  ــنها، بيانيه مهمي صادر كرد. اما به دليل سانس ــد امام در تحريم جش همانطور كه گفته ش  
شديدي كه در كشور حاكم بود انعكاس پيدا نكرد و اين اطلاعيه فقط به دست عده اي خاص در 
قم رسيد و آنها با مشكلاتي آن را پخش كردند. اين بيانيه را حجت الاسلام زند وكيلي به دزفول 
آورد و در هنگام اقامت خود در اين شهر يك نسخه از آن را به حسن نراقي از دانش آموزان عضو  
انجمن اسلامي دانش آموزان تحويل داده، وي نيز آن را به عبدالرحيم تبري عضو انجمن مذكور 
ــخص اخير، بيانيه به دست عزيز صفري رسيد. شهيد عزيز صفري۳۳ با وجود  داده و از طريق ش
جوّ خفقان شديد با هماهنگي شهيد سبحاني تصميم گرفتند بيانيه امام را به اطلاع كليه دوستداران و 
ياران وي برسانند و در واقع اين آغاز حركت گروه به صورت منسجم و تشكيل يافته بود. جهت 
ــتگاه استنسيل و ماشين تايپ تهيه شد.۳۴ همزمان با تكثير بيانيه امام،  اجراي اين تصميم يك دس
شهيد سبحاني و شهيد صفري، بيانيه مشتركي نوشته و در ۱۰۰۰ نسخه تكثير و پخش كردند و با 

عنوان گروه «جبهه اسلامي دفاع» موجوديت خود را اعلام نمودند.۳۵ 
غلامعلي رشيد در مورد تشكيل گروه مي  گويد:  

ــهيد سبحاني جمع شديم و به فكر تهيه سلاح و مواد منفجره  ــال ۱۳۴۹ چند نفر دور ش در س
افتاديم و گروهي به نام «جبهه اسلامي دفاع» تشكيل داديم. اعضاي اين گروه هفت نفره عبارت 



۱۴۶۱۴۷

بودند از من، سيد احمد آوايي، عيدي فعال، حميد صفري، عزيز صفري، حميد آستي و خود 
سبحاني كه مسئول گروه بود. سبحاني نام گروه را «جبهه اسلامي دفاع» گذاشت و معتقد بود 
كه ما نمي خواهيم تهاجم بكنيم چون در دوران غيبت هستيم و نمي توانيم جنگ بكنيم، يعني 
دفاع و اسم جبهه را هم اضافه كنيم كه همه گروههاي اسلامي در صورت لزوم در آن شركت 
كنند. اسلامي هم باشد كه افراد غيرمسلمان در آن راه نيابند. سپس سوگندنامه اي تهيه شد و همه  
اعضا در حوزه علميه آيت االله معزي سوگند ياد كرديم كه اطلاعات گروه را جايي بيان نكنيم 
و اگر دستگير شديم تشكيلات را لو ندهيم و از آن زمان فعاليت سياسي گروه شروع شد، اما 
چون نام گروه را اعلام نكرديم، خود به خود در طول مبارزه با عنوان گروه سبحاني مطرح شد. 
ــازماندهي و نظم خاصي وجود داشت و برنامه ها تقسيم شده بود و براي هر كدام  در گروه س
از اعضا بر اساس استعداد و توانايي وظايفي مشخص شده بود جلسات گروه هر هفته صبح يا 

عصر روزهاي جمعه به طور منظم تشكيل مي شد.۳۶ 
حميد صفري در اين مورد مي گويد:  

جشــنهاي شاهنشــاهي در دزفول نيز مانند ساير شــهرها به مدت يك هفته يا ده روز برگزار 
شــد و خانواده هاي برخي كاركنان دولت، نظاميان و ساواك و برخي از مردم شبها در  ميدان 
رضاشاه [شيخ مرتضي انصاري فعلي] جمع مي شدندو جشن مي گرفتند. گروه تصميم گرفت 
كه جشــنها برگزار نشــود و مردم متفرق شوند. لذا ۴ عمليات در ۴ محل براي انفجار بررسي 
شد. دو سينما، تنها مشروب فروشي دزفول به نام مشروب فروشي احمد لوشه در كنار پل قديم 
و مقر يونسكو در جنوب شهر. گروه براي اين عملياتها هم دلايلي داشت. از جمله اينكه سينما 
در آن زمان محل ترويج فســاد بود و مشروب فروشــي باعث جمع شدن لاتها در آنجا مي شد 
كه بعد از خوردن مشــروب به خيابانها آمده و بدمســتي مي كردند. مقر يونسكو نيز از جهت 
ارتباط با آمريكاييها و بيگانگان كه فعاليتهايي  عليه اسلام در آنجا صورت مي گرفت، مدنظر 

قرار گرفت.
پس از طرح عمليات، باروت و مواد منفجره آماده شد و افراد انتخاب شدند. من و سيداحمد 
آوايي رفتيم سراغ شناسايي سينما تاج [بهمن فعلي]. اما چون تأكيد سبحاني اين بود كه در اين 
انفجارها نبايد به كسي آسيبي برسد، لذا ما قصد داشتيم انفجار در ساعت ۲ شب انجام شود 
اما وقتي متوجه شــديم كه سرايدار سينما شبها در آنجا مي خوابد عمليات را متوقف كرديم. 
از طرف ديگر اخوي شهيد سبحاني به خاطر نگراني از اينكه مبادا براي برادرش اتفاقي بيفتد، 
تهديد كرده بود كه اگر اين كار را بكنيد من شما را لو مي دهم چون وي فرد سياسي نبود. بعد 
از اين جريان ما در لاك دفاعي رفته و فعاليت خود را محدود به پخش  اعلاميه نموديم. البته 

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني



۱۴۸۱۴۹

در همان موقع برگزاري جشــنها ۴ انفجار از طرف گروه نبي شاكري،۳۷ صورت گرفت، ولي 
انعكاســي در بين مردم نداشت. اين گروه در واقع قصد داشت با اين كارها اعلام موجوديت 
كند. الگوي آنها جمال عبدالناصر بود. در بين اعضاي گروه، علاوه بر افراد فاسد يك ساواكي 
ــهيد  ــتند. آنها قبل از گروه ش هم بود كه خود اعضا هم از حضور وي در بين گروه خبر نداش

سبحاني دستگير شدند.۳۸ 
ــيد در ورقه بازجويي خود در ساواك، اهداف شيخ عبدالحسين سبحاني را اين  غلامعلي رش  
چنين برشمرده است: ۱. داشتن ايده و افكار مخالف سياست دولت و تشكيل يك گروه متشكل 
انقلابي و ترغيب و تشويق اعضاء گروه در جهت پيشبرد اهداف متعالي خود؛ ۲. برنامه ريزي براي 
ايجاد رعب و وحشت در دل  مأموران رژيم از طريق ايجاد انفجار در اماكن فساد و آماده نمودن 
اعضاء گروه براي عمليات وسيع رژيم فاسد شاهنشاهي؛ ۳. تقسيم عمليات تخريبي بين اعضاء 
گروه متناسب با تواناييها و شناخت آنها از مراكز موردنظر در ايام جشنهاي شاهنشاهي به منظور 

تحريك مردم براي مخالفت با برگزاري جشنهاي شاهنشاهي.۳۹ 
ــي كه توسط هاشم ستاري رئيس ساواك دزفول در سال ۱۳۵۲ تنظيم شده، ضمن  در گزارش  
ــبحاني به هركدام از اعضاي گروه به طور  ــاره به اقدامات و اعترافات اعضاي گروه آمده كه «س اش
محرمانه مأموريتي انفجاري محول نموده بود و در جهت انجام اين مأموريتها از قبل براي هر كدام از 
ــرده و به آنها تحويل مي داد. از جمله اين مأموريتها مي توان به ايجاد انفجار در  اعضــا ديناميت تهيه ك
دفتر حزب ايران نوين، سينماها، تالار آموزش و پرورش، ساختمان يونسكو و مشروب فروشي احمد 

لوشه اشاره نمود.»۴۰ 
بر اساس همين گزارش به حميد آستي مأموريت انفجار منزل رئيس ساواك و به حميد صفري   
ــدي فعال مأموريت انفجار اداره  ــاختمان حزب ايران نوين، به عي مأموريت ايجاد انفجاري در س
دارايي و به سيد احمد آوايي ايجاد انفجاري در ساختمان آموزش و پرورش داده شده بود. طرح 

انفجار سينماها و مشروب فروشي نيز در برنامه كاري آنها بود كه با دستگيري متوقف ماند.۴۱ 

علل دستگيري زودهنگام گروه شهيد سبحاني
گروه شهيد سبحاني كه به صورت جلسه اي مركب از يك روحاني۴۲ و تعدادي از جوانان مبارز   
ــيس شد و با آغاز جشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي با تكثير و پخش بيانيه  و انقلابي دزفول تأس
حضرت امام و در اجراي فرمان آن بزرگوار مبني بر تحريم جشنها، تصميم به سازماندهي به شكل 
هسته زيرزميني گرفت، با تدارك مواد منفجره و فراهم آوردن دستگاه تايپ و تكثير، حملاتي را 
عليه رژيم آغاز كرد. اما ساواك گروه را كشف كرده، اعضاي آن را دستگير نمود.۴۳ حجت الاسلام 
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علي راجي در مورد لو رفتن زودهنگام گروه سبحاني مي گويد:
شهيد سبحاني خيلي زود شروع كرد و يكي از عوامل دستگيري گروه همين بود. وي حركتهاي 
زيرزميني و مخفيانه را خيلي زود به فعاليتهاي علني تبديل كرد و اين علت ضربه خوردن گروه 
بود و به قول معروف قبل از اينكه ديگ پخته شود از آن استفاده كرد. البته او خودش اين را 
مي دانست كه با آشكار شدن فعاليتهايش احتمال لو رفتن گروه وجود دارد. اما اگر زود دست 
به كار نمي شد، گروههاي چپ ماركسيستي در دزفول كار را شروع مي كردند و بعد به عنوان 
آغازگر نهضت خود را معرفي مي كردند و مي گفتند كه نهضت در دزفول كمونيستي است.۴۴ 

عوامل مختلفي دست به دست هم داد تا گروه شهيد سبحاني لو رفت. در اين مورد هر يك   
از افراد گروه نظر خاصي دارند. سيد احمد آوايي معتقد است زماني كه ما فعاليتهاي زيرزميني را 

شروع كرديم، تجربه لازم را نداشتيم و با اصول مخفي كاري، زياد آشنا نبوديم.۴۵ 
در آن زمان به جهت شدت برخورد و قدرت نيروهاي ساواك و وجود جوّ خفقان شاهنشاهي   
همه گروههاي مخالف از جمله گروههاي چپ و مجاهدين و ساير گروههاي مذهبي و غيرمذهبي 

كه عليه رژيم فعاليت مي كردند، دستگير، شكنجه و يا اعدام مي شدند.۴۶ 
علي رغم وجود مشكلات فوق، كار گروه دنبال شد تا اينكه پس از دستگيري اعضاي گروه،   
عزيز غفوري به فعاليت گروه شهيد سبحاني اشاره مي كند و ساواك از طريق يكي از دانشجويان 
ــامي گروه را به دست مي آورد. بدين ترتيب گروه لو  ــراي تربيت معلم مسجد سليمان اس دانشس
رفته، افراد گروه بلافاصله دستگير مي شوند.۴۷ دستگيري افراد گروه «جبهه اسلامي دفاع» از آبان 
ــد. ابتدا عزيز صفري و سيداحمد آوايي سپس حميد صفري و حميد آستي و  ماه ۱۳۵۰ آغاز ش

عبدالحسين سبحاني بعد از غلامعلي رشيد و عيدي فعال دستگير شدند.۴۸ 
حميد صفري مي گويد:  

ــال ۱۳۵۰ ساواك وارد مدرسه آيت االله معزي شده بلافاصله سبحاني و عزيز صفري را  آبان س
دستگير نموده، دستگاههاي استنسيل و تايپ را از زيرزمين مدرسه پيدا كرده۴۹ و سپس اعضاي 
گروه را يكي پس از ديگري دستگير و زنداني نمودند. بعد از دستگيري فكر كرديم كه اخوي 
شهيد سبحاني ما را لو داده و يا بي تجربگي و عدم آشنايي با اصول كار باعث لو رفتن ما شده. 
به هر روي بعد از دستگيري، ساواك به شديدترين وضع ما را شكنجه و براي انجام انفجارها به 
اين صورت از ما اعتراف گرفت كه افراد را سوار خودرو كرده و بعد از بردن به محل انفجار 
مي گفتند بايد بگوييد كه اين اقدام را انجام داده ايم و اعتراف را قبلاً براي ما ديكته كرده و ما 

را مجبور به پذيرش آن مي كردند.۵۰ 
مأموران ساواك شهيد سبحاني را بيشتر از همه اعضاي گروه شكنجه دادند. وي در مقابل افراد   
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ظالم و عناصر اصلي ساواك از جمله سرهنگ  افراسيابي۵۱ رئيس ساواك دزفول خيلي جسور، 
پرجرأت و با رشادت بود و در محاكمه ها و بازجويي ها، رژيم را به تمسخر مي گرفت و قبل از 

اينكه احساس كند يك اسير است، از موضع عزت و قدرت برخورد مي كرد.
ــهيد سبحاني را بشكنند و در اين راه هم از شيوه  ــتند مقاومت ش البته عوامل رژيم اصرار داش  
تطميع و هم از شيوه تهديد استفاده كردند ولي هيچ كدام از اين روشها در برابر اراده آهنين شهيد 

سبحاني كارساز نبود.۵۲ 
ــتان به اداره كل سوم ساواك، اين مطلب را تأييد  ــاواك خوزس گزارش مورخ ۱۳۵۱/۹/۱۸ س  
كرده، در مورد شجاعت سبحاني نوشته است كه وي مي گويد كليه انفجارها را او به افراد گروه 
ــاله  ــتور نگرفته بلكه با مطالعه جزوه محلقات رس مأموريت داده و در اين اقدام از هيچ كس دس

حضرت امام و تأثير از حركات روشنگرانه و انقلابي وي دست به اين اقدامات زده است.۵۳ 
سيد احمد آوايي در مورد شكنجه ساواك مي گويد:  

در مدتي كه در ساواك دزفول بازداشت بوديم سروان كشاورز و سروان رباطي۵۴ شكنجه گران 
معروف ساواك دزفول ما را شكنجه كرده و با مشت و لگد از ما بازجويي مي كردند. سرهنگ 
ــيابي تلاش مي كرد از طريق ارتباط با روحانيون معتبر شهر شخصيت شهيد سبحاني را  افراس
ترور كند. او به منظور ايجاد تفرقه بين افراد گروه از ما مي خواست كه اعتراف كنيم سبحاني 
ــاواك همكاري نكرده و در مقابل شــكنجه آنان مقاومت  آنها را فريب داده اســت. اما ما با س

مي كرديم.
وي همچنين اضافه مي كند كه پس از دستگيري گروه هيچ اقدامي از طرف روحانيون و متنفذين 
شهر صورت نگرفت زيرا ساواك عليه ما شايعه كرده بود كه اين افراد خرابكار بوده و قصد 
ــاهي در عدم دخالت و يا  ــتند پل جديد را منفجر كنند. البته قدرت و خفقان رژيم ستم ش داش

حمايت علما و متنفذين شهر بي تأثير نبود.۵۵ 
بر اساس رأي دادگاه تجديدنظر نيروهاي مسلح شاهنشاهي عبدالحسين سبحاني به اتهام اقدام   
عليه امنيت كشور، توهين به شاه، پخش اوراق مضره و معاونت در تخريب اماكن دولتي به شش 
سال حبس مجرد و حميد آستي، سيد احمد آوايي، عبدالحميد صفري به اتهام اقدام عليه امنيت 
ــور و انجام عمليات تخريبي به سه سال حبس مجرد، عيدي قلم پوست كن [فعال] به اتهام  كش
اقدام عليه  امنيت كشور و شركت در عمليات انفجاري به دو سال حبس تأديبي محكوم و رأي 

صادره در تاريخ ۱۳۵۱/۵/۲۸ قطعيت پيدا كرده، اجرا گرديد.۵۶ 
ــش ماهه خود را گذرانده و آزاد شده بود و  ــهيد عزيز صفري محكوميت ش در اين تاريخ ش  
ــيد نيز روزهاي آخر محكوميت يك ساله خود را مي گذراند، لذا در دادگاه تجديد  غلامعلي رش
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حضور نداشتند.
شهيد سبحاني هر چند جوان و به قول برخي از مراجع عظام دزفول طلبه ريشه داري نبود، اما   
ــخيص درست، مرجع واقعي  ــناخت و با تش هنر وي اين بود كه رهبري را در آن زمان خوب ش
خود را پيدا كرد و به تبعيت از او حركت كرد. از يك طرف در نظر روحانيت دزفول در خصوص 
جسارت شهيد سبحاني كه اين طور نترس و بي محابا در منابر صحبت مي كرد، اين ذهنيت ايجاد 
شده بود كه ممكن است ساواكي باشد كه در اين جو خفقان به اين راحتي به رژيم حمله مي كند. 
اين نظريه به اين جهت مطرح شده بود كه ساواك چند بار وي را در شهرهاي اهواز، خرم آباد و 
تهران دستگير اما به جهت وضعيت جسمي او را آزاد كرده بودند اما بعد از آزادي دوباره منابر تند و 
انقلابي خود را ادامه داده بود و همين باعث تقويت اين نظريه از طرف روحانيون ميانه رو دزفول 
شده بود. از طرف ديگر جسارت و درخشش او، علماي برجسته دزفول را زير سئوال مي برد. لذا 
از يك طرف حب و بغض در مورد وي بخصوص از اين جهت كه آنها جرأت و شجاعت انجام 
جهاد را نداشتند و از طرف ديگر تحريك ساواك در اين خصوص، زمينه تخريب وي را بيشتر 

فراهم مي كرد.۵۷ 
زماني كه ما را از زندان دزفول به اهواز منتقل كردند در بين راه شهيد سبحاني به من اشاره كرد 
كه سوره فتح را بخوان كه ما پيروزيم. من هم از دزفول كه حركت كردم سوره فتح را خواندم و 
اين جريان تأثير عجيبي در نيروهاي ساواك كه ما را به اهواز مي بردند، گذاشته بود. به طوري 
كه بعدها شنيدم كه مأموران اذعان كرده بودند كه از بين انقلابيوني كه ما به اهواز منتقل كرده 

بوديم هيچ كس مانند شهيد سبحاني با قرآن مأنوس نبود.۵۸ 
ــبحاني۶۰ براي  ــهيد س ــتگي ناپذير ش ايمان و آرامش در اثر انجام وظيفه۵۹ و روحيه بالا و خس  

همرزمانش و ساير مبارزين در زندانهاي دزفول و اهواز الهام بخش و شجاعت آفرين بود.۶۱ 
حميد آستي در مورد شكنجه كردن شهيد سبحاني در زندان مي گويد:  

ــتبند قپاني۶۲ زده و با تسمه كولر كه از شلاق معمولي خيلي دردناك تر بود، شلاق  وي را دس
مي زدند. همچنين مأموران جلاد و بي رحم ساواك وي را در عقب جيپ لندرور نشانده و با 
ــيخ داشت و عدم  ســرعت زياد از موانع و چاله ها حركت مي كردند. با وجود معلوليتي كه ش
انتقال وي به بيمارستان و درمان وي توسط پزشكان متخصص آسيب زيادي ديد به طوري كه 
ستون فقراتش عفونت كرده و در اثر همان ضربه ها و شكنجه هاي دائم پس از ده ماه سرانجام 
در روز ســوم مهرماه ۱۳۵۱ دعوت مولايش حســين(ع) را لبيك گفت و همرزمانش به سوگ 
جانكاه وي نشستند. اما بر اساس سنت الهي كه خون شهيد در رگهاي جامعه تزريق مي شود، 
هنوز بيرق نهضت اســلامي در دزفول از دست هاي شكنجه شده شيخ بر زمين نيفتاده بود كه 
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علمدار ديگري از تبار عاشقان ايشان و از شاگردان شهيد سبحاني آن را به اهتزاز درآورد و او 
كسي نبود جز شهيد عزيز صفري كه در آن عصر بي عزتي و بي هويتي حاكم بر  ايران به حق 

عزيز خاص و عام بود.۶۳ 
سيد احمد آوايي در مورد بازتاب خبر دستگيري گروه در دزفول مي گويد:  

ــتگيري ما بازتاب خوبي در دزفول داشــت تا جايي كه بســياري از جوانان مذهبي  خبر دس
جلسات سنتي قرائت قرآن، با آن اختناق پس از شهادت شهيد سبحاني شبانه بر قبر وي رفته 
و با دسته گل از مقام شامخ آن شهيد تجليل مي كردند. اين جوانان روز به روز عليه رژيم شاه 
مصمم تر شده و به دنبال مطالعه كتب امام و ساير كتب مذهبي بودند. بعد از آزادي ما از زندان 
سيل جوانان به استقبال ما آمده بودند كه اين خود بيانگر اين بود كه در مدت سه سالي كه ما 
در زندان بوديم، عليرغم فشار رژيم مردم عقب نشيني نكرده و مقاوم تر شده بودند. رفتار مذهبي 
ــاير زندانيان داشــت. از برنامه هاي ما در زندان برپايي جلسات حفظ قرآن،  ما اثر خوبي بر س

عزاداري و سينه زني براي امام حسين(ع) بود.۶۴ 
ــر نمايندگي روزنامه اطلاعات دزفول به روزنامه اطلاعات  ــزارش مورخ ۱۳۵۱/۷/۸ دفت در گ  
مركز، كه خبر شهادت حجت الاسلام سبحاني جهت درج در روزنامه ارسال گرديده است آمده: 
«معمم جوان عبدالحسين سبحاني از نظر مردم واعظ پرقدرتي بود و رهبري گروهي را به عهده داشته 
كه عليه رژيم دســت به اقداماتي زده و دستگير شــده بودند. وي كه در زندان شهرباني اهواز زنداني 
بود، در تاريخ ۱۳۵۱/۷/۳ در زندان فوت كرد.»۶۵ اما اين خبر بنا به مصلحت رژيم شاهي هيچ گاه در 

روزنامه چاپ نشد.
ــتان  ــه علت بيماري در بيمارس ــبحاني ب ــهادت وي آمده: «س ــاواك در مورد ش در گزارش س  
جندي شاپور اهواز [گلستان] بستري و فوت نموده است.»۶۶ در صورتي كه افراد گروه كه با سبحاني 
در زندان بودند اين مطلب را تكذيب و شهادت وي را در زندان بر اثر عفونت شديد استخوانها 

در نتيجه شكنجه و عدم انتقال وي به بيمارستان مي دانند.۶۷ 
غلامرضا بصيرزاده از اعضاي گروه منصورون مي گويد:  

بعد از دستگيري، ما در زندان اهواز با گروه شهيد سبحاني دزفول و گروه شهيد شاه صفدري 
ــنا شديم و همين باعث شــد كه يك روحيه جديدي پيدا كرده و تجاربمان را به همديگر  آش
منتقل نماييم و در واقع هسته جديد ما از زندان و توافقهاي ما در آنجا به صورت غيررسمي 
آغاز شد. بعد از آزادي فعاليتهايمان را عليه رژيم ادامه داديم. البته ناگفته نماند كه پس از آزادي 
ضروري ديديم كه براي مدتي به خاطر اين كه شديداً تحت نظر بوديم، اقدامي نكرده و ساواك 

را تحريك نكنيم تا اطمينان آنها را جلب كنيم.۶۸ 
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ــهر مي گويد: «ارتباط ما با گروه سبحاني  ــيد مرتضي نعمت زاده عضو گروه حزب االله خرمش س  
ــنبه - روز ملاقات زندانيان سياسي  امتداد بيروني نيز پيدا كرد و ملاقاتهاي سياســي روزهاي چهارش

- زمان مناسبي براي تقويت ارتباطات بيروني ما از طريق آشنايي خانواده هايمان با همديگر بود.»
دستگيري و زنداني شدن اعضاي گروههاي مبارز اسلامي خوزستان هيچ شك و ترديدي را در   
نيروها نسبت به ادامه راه ايجاد نكرد و بنابراين ارتباط بين آنها به سرعت برقرار شد و در خدمت 

انقلاب به كار گرفته شد.۶۹

نتيجه
شجره روحانيت شيعه در هر دوره اي توانسته است چهره هاي برجسته ديني، علمي، فرهنگي و   
سياسي براي خدمت به اسلام و مسلمين پرورش دهد. آنچه مسلم است روحانيت در هر دوره اي 
ملجأ و پناه مردم در شرايط سخت و طوفاني بوده است. از جمله اين دوره ها، دوره مبارزه براي 
ــد. يكي از كساني كه با انتخاب  ــلامي به رهبري حضرت امام خميني مي باش پيروزي انقلاب اس
ــيله جلسات قرائت قرآن مساجد افراد زبده اي را  ــت به وس جوانان مبارز و انقلابي دزفول توانس
عليه رژيم شاه تربيت كند، روحاني شهيد عبدالحسين سبحاني بود كه در عين جواني از پختگي 
ــجاعت فراواني برخوردار بود و معلوليت وي هم تأثيري در روحيه بالاي او  ــتكار بالا و ش و پش
نداشت. وي بعد از جريان ۱۵ خرداد ۴۲ فعاليت سياسي خود را آغاز كرد و با وجود جريانهاي 
شبه مذهبي و فعاليت گروه هاي چپي در دزفول همزمان در دو جبهه نبرد كرد و با تربيت جوانان 
متعهد و انقلابي و راه  اندازي انجمن دانشوران دزفول فعاليتهاي مساجد را نظارت و هدايت كرده، 
ــخنراني و افشاگري به  ــناس مذهبي را جهت س تلاش نمود از طريق حوزه علميه قم افراد سرش
دزفول دعوت نمايد و از اين طريق چهره زشت رژيم را به مردم نمايان سازد. سبحاني اين كار را 
از جلسات قرآن مساجد شروع كرد و تا جنبش مسلحانه عليه رژيم و دستگيري و زندان و شكنجه  
و شهادت ادامه داد. اما با شهادت وي اعضاي گروه، راهش را ادامه داده، هر كدام جرقه اي بودند 

كه براي نابودي رژيم پهلوي مشتعل شدند و مردم را به صحنه مبارزه كشاندند.
شهيد سبحاني انساني وارسته و مبارزي نستوه و گوهري بود كه در آن شرايط زماني خداوند   
به مردم دزفول هديه كرده بود. وي توانست كليه جلسات قرآن شهر را هدايت نموده و برنامه اي 
جهت پياده كردن احكام عملي و سيره نبوي بر اساس اصول سياسي اسلام و به تأسي از سرور 
ــيج كند.  ــوده و جوانان مذهبي دزفول را براي مبارزه عليه حكومت وقت بس ــهيدان طرح نم ش
ــنايي بخش ديگران باشد. اين  ــت و مانند شمع سوخت تا روش ــبحاني در اين راه آرام ننشس س
روايت به وضوح جرياني از وقايع شكل گيري انقلاب در شهر مذهبي و كوچك دزفول را بيان 

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني 
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مي كند و به خوانندگان بخصوص نسل جوان اين آگاهي را مي  دهد كه انقلاب با فعاليت، ايثار و از 
خودگذشتگي انسانهاي مقاوم و مبارز شكل گرفت و فداكاريها و جانفشاني هاي آن دلاورمردان در 
هدايت مردم و اتحاد آنها جهت ساقط كردن رژيم ستمگري كه با توپ و تفنگ بر مردم حكومت 
ــت و اين افراد در گوشه گوشه خاك ميهن عزيزمان پا به عرصه پيكار  مي كرد، نقش مؤثري داش
نهادند تا انقلاب پيروز شد. پس انقلاب محصول تلاش يك شهر، دو شهر و چند شهر نبود بلكه 
در جاي جاي وطن چهره هايي سر برآوردند و تحت هدايت قائد خود، حضرت امام خميني با 
تلاش خستگي ناپذير توانستند نهال انقلاب را كاشته و با خون خود آن را آبياري كنند. لذا وظيفه 
نسل حاضر است كه وقايع آن زمان را مطالعه كرده و استقلال ايران از دخالت بيگانگان ـ كه در 
ــت آمده ـ را ارج نهد و از دستاوردهاي آنان  ــاعي آن بزرگ مردان تاريخ كشورمان به دس اثر مس

پاسداري كند و بداند كه استقلال هر ملت بزرگ ترين ارزش براي آن ملت مي باشد.

پانوشتها
۱- آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، مترجمان كاظم فيروزمند، حسن شمس آوري و محسن مدير شانه چي، چ 

هشتم، تهران، نشر مركز، ۱۳۸۳، ص ۴۴۵.
۲- اسناد شخصي حميد آستي.

۳- سند شم  ۱.

۴- سند شم  ۲.
۵- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده با فعالان انقلاب در دزفول، مصاحبه با حميد آستي، دزفول، مورخ ۸۵/۱/۹.

۶- شهداي روحانيت خرداد ۴۲- بهمن ۵۷، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۶۲، ص ۱۶.
۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد عبدالحسين سبحاني.

۸- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده با فعالان انقلاب در دزفول، مصاحبه با حميد آستي، همان.
۹- مصاحبه با حميد آستي، همان.
۱۰- اسناد شخصي حميد آستي.

ــراز اول دزفول در محله قلعه  ــال ۱۳۴۱ه  ق به همت آيت االله محمدرضا معزي از مجتهدين ط ــن حوزه در س ۱۱- اي
تأسيس شد و طلاب زيادي در اين مدرسه علوم حوزوي را فراگرفتند. نقل از: عرب، محمدحسن، تحقيقي در مورد 

رسائل عمليه و مدارس علميه دزفول، تهران، ماندگار، ۱۳۷۸، صص ۸۳-۸۴.
ــه اول، نوار اول، شم  بازيابي ۲۹۲۰، مورخ  ــيد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلس ۱۲- مصاحبه با غلامعلي رش

.۷۸/۸/۲۰
۱۳- در برگ بازجويي مورخ ۱۳۵۰/۸/۲۵ عبدالحسين سبحاني در مورد ضعف جسماني خود نوشته: «در سال ۱۳۳۶ 
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در اثر سوء تفاهم مورد هجوم يك نفر قرار گرفتم و بر اثر ضربات چاقو قسمتي از بدنم فلج شد.» نقل از: بايگاني 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد عبدالحسين سبحاني.

۱۴- مصاحبه با سيد احمد آوايي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلسه اول، شم  ۲۲۶۱، مورخ ۷۷/۲/۶.
۱۵- اساسنامه و آيين نامه انجمن دانشوران دزفول، اسناد شخصي حميد آستي.

۱۶- راجي، علي، تاريخ علما و روحانيت دزفول، ج ۲، قم، زائر، ۱۳۸۲، ص ۸۵۶.
ــجد انقلابيون فعالي را تربيت  ــاجد فعال سالهاي مبارزه بود كه جلسه قرآن آن مس ــجد صاحب الزمان از مس ۱۷- مس

كرد.
۱۸- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده با فعالان  انقلاب در دزفول، مصاحبه با علي راجي، جلسه اول، نوار  اول، مورخ 

.۸۵/۱/۵
ــك و شوش در دوره اول مجلس شوراي اسلامي بود كه در انفجار دفتر  ــيد محمدكاظم دانش نماينده انديمش ۱۹- س

حزب جمهوري اسلامي در هفت تير ۱۳۶۰ به شهادت رسيد.
۲۰-  مصاحبه با حميد آستي، همان.

۲۱- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حاج رجب زهري فر، جلسه اول، نوار اول، دزفول، مورخ ۸۵/۹/۱.
۲۲- حميد آستي، همان.

۲۳- مسجد جامع در مركز شهر دزفول واقع شده و از بقاياي مساجد اوايل دوره اسلامي (قرن سوم و چهارم) مي باشد 
كه معماري آن به سبك دوره ساساني بوده و داراي شبستان هاي قديمي و ستون هاي سنگي است. ايوان شرقي آن 
ــر در و گلدسته هاي آن متعلق به قرن دوزادهم و  ــال ۱۱۱۰ احداث گرديده، س از بناهاي دوره صفويه بوده كه در س
معماري آن تقليدي از ايوان كرخه است. به جهت مركزيت آن در شهر دزفول از اهميت زيادي در دوره هاي مختلف 
ــط علما و وعاظ برجسته  ــخنرانيهاي مهم توس خصوصاً در دوره مبارزات مردم انقلابي دزفول برخوردار بوده و س
ــجد از كانونهاي مهم انقلاب در دزفول بود. (نقل از: عرب،  ــده و در واقع اين مس ملي و منطقه اي در آن انجام ش

محمدحسن و احمد لطيف پور، انديشمندان دزفول، تهران، انتشارات فرهنگ مكتوب، ۱۳۸۴، صص ۴۷-۴۸.
۲۴- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حجت الاسلام علي راجي، همان.

ــده بود، در  ــبان بود و به اهواز منتقل ش ــلام زند وكيلي متولد اراك بود و به جهت اينكه پدرش پاس ۲۵- حجت الاس
مدرسه آيت االله بهبهاني علوم حوزوي را فراگرفت. سپس به قم رفت و در مدرسه فيضيه تحصيلات خود را ادامه 
ــور و انقلابي داشت و شجاع و نترس بود. در سفري كه  ــخنراني هاي پرش داد. از روحانيون فعال و مبارز بود كه س
ــال ۱۳۵۰ از طرف شهيد سبحاني، جهت دعوت از  ــيدعلي آوايي و سيد عزيز آرمن در س ــتي به اتفاق س حميد آس
ــخنراني در دزفول، به قم رفته بودند، در منزل حجت الاسلام زند وكيلي با مرحوم حاج  وعاظ و روحانيون براي س
سيد احمد خميني ديدار كرده و از ايشان دعوت مي كنند كه براي سخنراني در نيمه شعبان به دزفول بيايند. پس از 
هماهنگي هاي به عمل آمده مقرر مي شود كه مرحوم حاج سيد احمد آقا با نام مستعار موسوي به دزفول بيايند. اما 
بنا به دلايلي برنامه سفر ايشان لغو و حجت الاسلام نوايي از طرف ايشان در شبهاي پانزده و شانزده شعبان آن سال 

به دزفول آمده، سخنراني كرد. 
۲۶- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد عبدالحسين سبحاني.

۲۷- تاريخ علما و روحانيت دزفول، ج ۲، ص ۸۵۸.
۲۸- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده،  مصاحبه با محمدعلي امين، دزفول، نوار اول، مورخ ۸۶/۱/۷.

ــناد انقلاب اسلامي، جلسه اول، نوار اول، شم   بازيابي ۲۹۲۰، مورخ  ــيد، تهران، مركز اس ۲۹- مصاحبه با غلامعلي رش
.۷۸/۸/۲۰

۳۰- تاريخ علما و روحانيت دزفول، ج ۲، ص ۸۵۸.
۳۱- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حميد صفري، تهران، نوار اول، مورخه ۸۶/۹/۱.

۳۲- سند شم  ۳.
۳۳- عزيز صفري از اعضاي فعال گروه منصورون در ۱۷ دي ماه ۱۳۵۶ در درگيري با ساواك يزد زخمي شد و به زندان 

كميته مشترك ضدخرابكاري در تهران منتقل گرديد و سرانجام در ۲۷ دي ماه بر اثر شكنجه به شهادت رسيد.

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني
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ــته بود: براي تكثير بيانيه و رساله ملحقات حضرت امام يك دستگاه  ــهيد سبحاني در متن بازجويي خود نوش ۳۴- ش
ــين تايپ را نيز به قيمت ۱۳۰۰۰ ريال به صورت قسطي خريداري  ــتان تهيه كردم و ماش ــيل از يكي از دوس استنس
كرديم. از آنجا كه دكتر حميد ذوالفقاري رئيس شبكه بهداشت و درمان دزفول هم آدم مذهبي بود و من براي وي 
دروس حج را تدريس مي كردم و چون به وي اعتماد داشتم موضوع را با وي در ميان گذاشتم و مبلغ ۲۵۰۰ ريال 
پيش قسط اول را به صورت قرض از وي گرفتم و بقيه آن مبلغ را نيز هفت سفته به فروشنده تحويل داده و ماشين 
تحرير را خريداري و كار را شروع كرديم. اين دستگاهها را ساواك از زيرزمين مدرسه آيت االله معزي بيرون آورد و 
ــتفاده آن اداره به ساواك منتقل نمود. نقل از: بايگاني مؤسسه  ــتي از مركز آنها را جهت اس ضبط كرد و طي درخواس

مطالعات و پژوهش هاي سياسي، پرونده شهيد عبدالحسين سبحاني.
۳۵- مصاحبه با حميد صفري، همان.

۳۶- مصاحبه با رشيد، همان.
۳۷- گزارش ساواك اين گروه را يك گروه كمونيستي عنوان نموده كه رهبر آن محمدنبي شاكري و اعضاي آن احمد 
باطني، احمد نوري، مهدي شاكري، رضا خرمي، احمد صادقي نژاد، نبي آهوزاده، علي جواد نوزي، علي اكبر قاضيان، 
علي مشيري و يوسف مدرسي بودند و به دنبال بمب گذاري در برخي ادارات دولتي همزمان با برگزاري جشنهاي 
ــاهي در سال ۱۳۵۰ شناسايي و دستگير و پس از تشكيل پرونده به دادسراي نظامي اهواز منتقل شدند. اين  شاهنش
ــكيل جلسات مختلف در  ــلحه دريافت مي كرد و با تش ــلح بوده و از خارج اس گروه كه با رژيم مبارزه مي كرد، مس
منازل اعضا و در محل كار رئيس گروه پاساژ شاهين (۱۷ شهريور فعلي) تبليغات همه جانبه كمونيستي به طرفداري 
ــاكري رئيس  ــط محمدنبي ش ــوي اعضاء توس از چين و عليه رژيم انجام داده و جهت انجام اقدامات تخريبي از س
ــده بود كه اهم اين برنامه ها، تخريب پل دزفول (پل دوم)، ساختمان ساواك،  ــهاي لازم تدارك ديده ش گروه آموزش
تالار سخنراني اداره آموزش و پرورش، آتش زدن كتابفروشي صداقت، آتش زدن انبار غله و شكر، معدوم نمودن 
عكس هاي شاه و فرح پهلوي و تخريب ديگر اماكن دولتي بود. به نقل از: بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي 

سياسي، پرونده عبدالحسين سبحاني.
۳۸- مصاحبه با حميد صفري، همان.

۳۹- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد سبحاني.
۴۰- دادگاه انقلاب اسلامي دزفول، پرونده شم  ۱۶/س.

۴۱- همان.
ــود ۳۴۱ چريك و عضو  ــلامي به خيابانهاي تهران راه گش ــياهكل و مهر ۵۶ كه انقلاب اس ۴۲- در دوره بين واقعه س
ــان مشخص شده كه ۲۸۰ نفر آنها  ــي جان باختند كه از ميان اين تعداد ۳۰۶ نفر آنها شغلش ــلح سياس گروههاي مس
ــت. نقل از: ايران  ــر مغازه دار و يك نفر روحاني معمولي اس ــنفكران، ۲۶ نفر آنها كارگر كارخانه، ۳ نف ــزو روش ج
ــخص شد كه اين روحاني كسي نيست جز  ــي هاي به عمل آمده مش بين دو انقلاب، صص ۴۴۳-۴۴۲. طبق بررس

حجت الاسلام شهيد عبدالحسين سبحاني.
ــناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۳،  ــلمان، تهران، مركز اس ــفاهي گروههاي مبارز هفت گانه مس ۴۳- امجدي، جليل، تاريخ ش

صص ۷۳ و ۳۱۱.
۴۴- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حجت الاسلام علي راجي، جلسه اول، نوار اول، مورخ ۸۵/۱/۵.

۴۵- مصاحبه با سيد احمد آوايي، مورخ ۸۵/۱/۱۱.
۴۶- مصاحبه با حميد آستي، همان.

۴۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد سبحاني.
۴۸- همان.

ــتگاهها را ضبط نموده و طي مكاتبه با مركز مجوز نگهداري و استفاده از آنها را دريافت  ــاواك دزفول اين دس ۴۹- س
كردند. نقل از: بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد سبحاني.

۵۰- مصاحبه با حميد صفري، همان.
ــال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ رئيس ساواك دزفول بود. وي در سال ۱۳۵۸ در دادگاه انقلاب اسلامي  ــيابي از س ۵۱- بهادر افراس
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ــكنجه  عبدالحسين سبحاني كه منجر به شهادت آن بزرگوار  ــكنجه مبارزين انقلابي بخصوص ش دزفول به جرم ش
گرديد به اعدام محكوم شد. نقل از پرونده شم  ۲۷/الف دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان دزفول.

۵۲- در سال ۱۳۴۹ وقتي شهيد سبحاني براي سخنراني به اهواز مي رفت، توسط ساواك استان خوزستان دستگير شد 
و آنها خواستند وي را با دادن چكي با مبلغي گزاف تطميع كنند ولي نه تنها او زير بار نرفت بلكه حركت مزورانه 

ساواك را افشا كرد. نقل از: شهداي روحانيت، ص ۱۶.
۵۳- سند شم  ۴.

۵۴- محمد رباطي در سال ۱۳۴۳ به استخدام ساواك درآمد و تا پيروزي انقلاب اسلامي در ساواك به شكنجه انقلابيون 
به شديدترين وضع مشغول بود. وي در مورخه ۵۸/۸/۱۶ دستگير و سرانجام در تاريخ ۵۹/۵/۳ به جرم شكنجه منجر 

به شهادت سبحاني، اعدام گرديد. نقل از پرونده شم  ۱۴/ ر بايگاني راكد دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان دزفول.
۵۵- مصاحبه با سيد احمد آوايي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلسه دوم، شم  بازيابي ۲۲۶۲، مورخ ۷۷/۲/۱.

۵۶- ر.ك: سند شم  ۵.
۵۷- مصاحبه با حميد صفري، همان.

۵۸- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حميد آستي، همان.
ــته و در آن به فرمايش حضرت امام محمد باقر(ع)  ــتانش نوش ــبحاني در زندان به يكي از دوس ۵۹- در نامه اي كه س
ــاره كرده؛ آرامش بعد از انجام وظيفه و ايمان به  ــتواري مؤمن همانند كوه در مقابل بادهاي مخالف اش مبني بر اس
تكليف انجام شده در نوشته او حس مي شود. نقل از: بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد 

عبدالحسين سبحاني.
ــوس است. نقل از:  ــته كاملاً محس ــبحاني در زندان دزفول به پدرش نوش ۶۰- اين روحيه بالا از محتواي نامه اي كه س

اسناد شخصي حميد آستي.
۶۱- تاريخ علما و روحانيت دزفول، ص ۸۶۱.

۶۲- اين نوع دستبند از آلات شكنجه گران ساواك بود كه فشار زيادي به شخص شكنجه شده وارد مي آورد تا اعتراف 
كند و به اين صورت زده مي شد كه يك دست را از بالا به پشت آورده و يك دست ديگر را نيز از طرف پشت از 
زير، بالا آورده و با فشار دادن به كمر دست بند را به دستها قفل مي كردند كه بر اثر فشار، دهان خشك شده و فرد 
ــيد احمد آوايي، دزفول، جلسه اول، نوار  ــتوه مي آورد. نقل از مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با س را به س

اول، مورخ ۸۵/۱/۱۱.
۶۳- مجموعه مصاحبه هاي نگارنده، مصاحبه با حميد آستي، همان.

۶۴- مصاحبه با سيداحمد آوايي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلسه سوم، شم  بازيابي، ۲۲۶۳، مورخ ۷۷/۲/۲۰.
۶۵- ر.ك: سند شم  ۶.

۶۶- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شهيد عبدالحسين سبحاني.
۶۷- به عنوان نمونه ر.ك: مصاحبه با حميد صفري، همان.

ــم  بازيابي ۱۱۸۷۹، مورخ  ــه دوم، ش ــلامي، جلس ــناد انقلاب اس ۶۸- مصاحبه با غلامرضا بصيرزاده، تهران، مركز اس
.۷۳/۶/۲۶

۶۹- مصاحبه با مرتضي نعمت زاده، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، شم  بازيابي ۱۴۴۳۷، مورخ ۸۴/۲/۲۸.

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني



۱۵۸۱۵۹

ك (صفحه۱) 
سند شماره ي

ك (صفحه ۲) 
سند شماره ي



۱۵۸۱۵۹

سند شماره دو 

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني



۱۶۰۱۶۱

سند شماره سه



۱۶۰۱۶۱

سند شماره چهار

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني



۱۶۲۱۶۳

سند شماره پنج



۱۶۲۱۶۳

سند شماره شش

روايت روحاني مبارز دزفول، عبدالحسين سبحاني


